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  الدین بوعلی قلندر  شیخ شرف شعر و شخصیت
 
 

 احمدغنی خسروی رپوهندوی دکت نگارنده:

 

 چکیده
هـای   از صوفیان مجذوب و مشـوور سـد    ،پتی پانی الدین بوعلی قلندرِ شرف شیخ

و آگـا  بـه     توانـا  یاو شـاعر  .بـود  پاکسـتان(  و هند)  قار در شبه ،هفتم و هشتم هجری
های اشعاری با محتوای عرفانی در قالبالدین  از شیخ شرف. بود  است عرفان اسلامی
 .باشد میاهمیت  دارایهرکدام که بحث و بررسی  ،در دست است  غزل و قصید 

هـای کیفـی و بـا     داد  با تحلیلی، –توصیفی تا با روش ن بودیم ستار برآدر این جُ
شعر عد در بُ ،بزرگ شاعر این شخصیت شناساندن ضمن یی، خانه استفاد  از منابع کتاب

 ةرابط ـ ،ویژ  غزل و رباعی آشنا شد  به ،های مختلف شعری ویقالب ا، بشخصیتِ اوو 
 .آن را با تصوف و اهل قلم برجسته سازیم

پتـی، از شـاعران و عارفـان     الدین بوعلی قلنـدر پـانی   حضرت شرف :کهنتیجه این 
بـاقی  هـای   در قالـب  کـه از وی اشـعاری   ،بود  استشتم هجری شویر قرن هفتم و ه

 ـ   که بیان  ماند گـی و صـلابت    هگر تبحر او در شعر عارفانه و در کنـار آن نشـان از پخت
 .باشد میشعری 

هـای  و قالـب  ، ارادت سـلایین شعر، عرفان، بـوعلی قلنـدر   گانِ کلیدی: واژه

 .شعری
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Poetry and personality of Sheikh Sharafuddin Bu'ali Qalandar  
 
 

                   Author: Dr. Ahmad Ghani Khosrawi (PhD)  

 

Abstract 
Sheikh Sharaf al-Din Bu'ali Qalandar Panipati was one of the 

fascinated and famous Sufis of the seventh and eighth 
centuries AH in the subcontinent (India and Pakistan). He was a 
powerful poet and aware of Islamic mysticism. There are 
poems by Sheikh Sharafuddin with mystical content in the 
form of lyric poems and ode, each of which is important to 
discuss. 

In this article, we try to get acquainted with different forms 
of his poetry, especially sonnets and quatrains, using an 
analytical-descriptive method with a qualitative approach, 
while introducing the personality of this great poet in the field 
of literature and mysticism, and highlight its relationship with 
Sufism and writers. That Hazrat Sharaf al-Din Bu'ali Qalandar 
Pani Peti was one of the famous poets and mystics of the 
seventh and eighth centuries AH, whose poems in the 
remaining forms show his mastery of mystical poetry and show 
the maturity and strength of poetry.  

Key words: poetry, mysticism, Bu Ali Qalandar, the 
devotion of kings and poetic forms. 
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 مقدمه

شخصـی   ةاغلب عقیـد اند،  اجع به او نوشتهرا که ر یچیزهای ،عصر بوعلی قلندر بعد ازهای تذکر 
معتبرتـرین  نـدازیم،  گی او بخـواهیم روشـنایی بی    زند اگر به حالاتِ ؛را  است افراد و گا  با مبالغه هم

 .شود چیزهایی را از آن استخراج کردکه می ،است «نامه حکمت»د او همان تصنیف خومنبع، 
هند  ةقار هفتم و هشتم در شبهدار قرن تن از شاعران و متصوفان نام یک ،الدین بوعلی قلندر شرف
زبانان صورت  فرهنگی فارسی -ادبی ةکنون پیرامون این شاعر بزرگ پژوهش چندانی در جامع است. تا

شـناخت   از ابوام باقی ماند  است؛ لذا بـرای  یی هالهمرد تاریخ، در نگرفته است و شخصیت این بزرگ
 این نوشتار بر اساس نیاز مذکور ترتیب شد  است. ؛است دست نیازاوهشی پژنیاز به  ،این شاعر

امـا در   های اندک شـد ؛  پژوهش الدین بوعلی قلندر شیخ شرفگی و آثار   ، زندحال  شرحدر مورد 
 کاری صورت نگرفته است. ،ارتباط به شعر و محتوای شعر این شخص

چنـان   است؛ هم الدین بوعلی قلندر شیخ شرفو شخصیتِ  شناخت شعر این پژوهش، هدف اصلیِ
های شعری بوعلی قلندر را  شناختِ قالبو وی؛   اهدافی چون: بیان رابطه و ارادت شاهان روزگار او به

 کنیم. دنبال می
گونه است؟  ندر چهلالدین بوعلی ق در همین راستا، پاسخِ این پرسشِ اصلی: شعر و شخصیت شرف

هـای شـعری وی    گونـه اسـت؟ و قالـب    چه هایی چون: رابطة این شاعر با شاهان روزگار او و پرسش
 یافت. میدرخواههایند؟ را  کدام

یی شکل  خانه تحلیلی و با استفاد  از ابزار کتاب –های کیفی این پژوهش، به روش توصیفی  داد 
از شـاعران و عارفـان    ،یپت ـ یقلندر پان یبوعل نیالد حضرت شرفگر این است که:  گرفته و نتایج بیان

مانـد  کـه    یبـاق  شعری یها در قالب یاشعار یبود  است، که از و یقرن هفتم و هشتم هجر ریشو
؛ نیـز  باشـد  یم ـوی  یو صلابت شـعر  یگ هتبحر او در شعر عارفانه و در کنار آن نشان از پخت گر انیب

ی بـا  ین باور اند کـه و ا بر هرچند بعضاً ؛قوی و محکم داشته معنویِ ةبا مولانا رابط گویند که وی می
 بلخی دیدار نیز داشته است. الدین محمد مولانا جلال

 

 الدین بوعلی قلندر شیخ شرف گی هزند  
هجری از عراق بـه هندوسـتان    000فخرالدین سالار در سال  ،الدین بوعلی قلندر پدر شیخ شرف

کرام و بزم  اولیای ةولی تذکر   است؛اتفاق افتاد 004تولد بوعلی قلندر در سال  ،و چوار سال بعد رفته
  (.111: 1896؛ اعظمی ) اند پت نوشته در پانی 006 ولادت بوعلی را سال صوفیه

بـود.   اش یمـادر زبان  ،الله همدانی بود و فارسی خواهر مولانا سیدنعمت ،ماجد  ،مادر بوعلی قلندر
درس علمای عصر خود اشتراک نمـود    ةدر حلق مروجعلوم غرض آموختن خود بوعلی در اوایل عمر 
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 بود  است الدین مکی بوعلی مولانا سراج که استادِ دیآ یبرم چنین  المناقب شرف کتاب  ةاست. از نوشت
 (.100 :تابی ؛)ماندوی

اسـتاد ایـن عاشـل الوـی بـود  و       ،الـدین مکـی   مولانا سـراج » نویسد: مولانا سیدمحمد میان می
 .(10-10 : 1801  ) «سال عمر شان بود صدوبیست

در جوار قطب  ،دهلی گردید  ةپت، روانگی در پانی   زندبعد از چول سال  ،الدین بوعلی شیخ شرف
این درویش چول سال بود در  آن روز عمر»آمد  است:  نامه حکم. در منار مشغول درس و تدریس شد

 .(10: همان)« خواستم میاز خدای تعالی  ،طلوب بودچه م کردم و آن مینار دهلی سکونت قطب م
بـانی نمـود ،    های سیاسی و علمی از او پشتیتمام حلقه ،بوعلی قلندرشیخ نظر به بصیرت علمی 

منصب قضا را به او سپردند. او بیست سال در این منصـب کـار نمـود. در ایـن دوران      ،ارباب حکومت
لـیکن   ؛مولانـا امیرعلـی بودنـد   الدین و  ها مولانا سراج س آنکه در رأ ،مخالف او شد   ی از علماگروه
ارادت خاصی داشتند. مولانا  احترام و ،الدین بوعلی به شیخ شرفدار عصر،  هیر علما و فضلای ناممشا

الـدین پـایلی، قاضـی روورالـدین      الدین مکی، مولانا وجیه صدرالدین، مولانا ناصرالدین، مولانا قطب
الدین سمرقندی  بخاری، مولانا نجیب مولانا احمدبجواری، قاضی حمیدالدین، مولانا فخرالدین ناقله، 

 ةو تجرب ، معرفتبه شخصیت کهالقدری بودند،  که همه علمای جلیل، آبادی الدین دولت و مولانا معین
 اند. معترف بود ی علمی و

وفات نمود  است.  040رمضان  11 و در ؛سال گفته شد  100 ،الدین بوعلی قلندر شیخ شرفعمر 
مردمان پائین کرنال پانی پت واقع است. تاریخ وفـات او در قطعـات مختلـف     ةایشان در منطق ةمقبر

هجـری قمـری    040یعنـی   ،چشتیالودیه  «الدین ابدال شرف»حروف ابجد؛  حساب بهکه  ،ذکر شد 
 .(181: 1811 ؛سیرالاقطاب ) باشد می

ــریف    ــب و شــ ــرف و نجیــ ــوعلی اشــ  بــ
 

ــه وصــل رب ودود   ــون ب ــد چ  وصــل ش
 ارتحــــــالش شــــــرف ولــــــی زمــــــان 

 
 نیــــز فرمــــا شــــرف ولــــی زمــــان 

ــدا   ــتش پیـــ ــن رحلـــ ــد ســـ ــاز شـــ  بـــ
 

ــعود   ــالم قلنـــــدر مســـ  زیـــــب عـــ
 (181)همان:    

 داند: قلندر را مطابل به این اشعار می  تاریخ وفات بوعلی ،سرور لاهوری غلام
 چـــون شـــرف از جوـــان بـــه جنـــت رفـــت

 
ــل رب ودود     ــه وصـ ــد بـ ــل شـ  متصـ

ــان   ــی زمــ ــرف ولــ ــلش شــ ــال وصــ  ســ
 

ــود     ــی محمـ ــرف ولـ ــا شـ ــز فرمـ  نیـ
 بـــــار دیگـــــر شـــــرف ســـــعید بگـــــو  

 
ــاوجود   ــه بــ ــل آن شــ ــال ترحیــ  ســ

 نیـــــز شـــــد ســـــال رحلـــــتش پیـــــدا 
 

ــعود   ــالم قلنـــــدر مســـ  زیـــــب عـــ
 (040)همان:    
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او  ةفرزندان علاءالدین خلجی در کنار مقبر ،خان خضرخان و شادی ،بعد از وفات بوعلی شا  قلندر
 خـا  و عـام بـود     گا  یارتز ،که تا امروز همان درگا  ،را اعمار نمودند یی دار و مدرسه درگاهی شان

ساله عرس شـیخ   روند و همه روز  مردمان جوت زیارت و تولا به درگا  شیخ بوعلی می که همه ،است
 ،هزار تـن از مخلصـان وی  ها  د  ،رس بوعلی شا  قلندرگردد. در شب عُدر همان درگا  برگزار می نیز
 .(149: 1111 ؛الدین احمد )قطب  شوندجا جمع می و مسلمان آنم از هندو اع

 

 یابی بوعلی قلندر به مسیر تصوف راه
الـدین   چینی و بدگویی تنی چند از رقبای خـویش، شـیخ شـرف    ها به خایر نکته این ةوجود هم با 

نظر به شـوق  الدین  شیخ شرفد. کرردار شد ، را  تصوف را اختیار ب نویسی دست بوعلی از درس و فتوا
غلبه حاصـل   ،معرفت( قیقت و ح یریقت،  )علم شریعت،  که بر وی غالب شد، بر تمام علوم یی و جذبه

هـای  آبادی روی به صحرا نمود و کتاب وقتی مشغول ریاضت و مجاهد  شد، از شور و از سوی .نمود
 الـدین  شـرف »نویسـد:  در ایـن زمینـه مـی    الاخیار اخبارب علمی و فنون خود را به دریا انداخت. صاح

گویند که در اوایل حال تحصیل د، از مشاهیر مجاذیب اولیاست. میگوینپتی که او را قلندر نیز می پانی
هـا را در آب  ضت نمود. در آخـر مجـذوب شـد و کتـاب    علم کرد و در یریقت مجاهد  و سلوک و ریا

 .(104 :1090 ؛دهلویبه نقل از: ) «انداخت

وقـار   بادار و از مجاذیب  از اولیای نام»گوید: یور می این ،در مورد بوعلی قلندر الاصفیا‌ةخزینلف ؤم

کـرد و یریـل مجاهـد      در اوایل حال تحصیل علمالاسرار چشت اهل بوشت است.  صاحبو مشایخ 
ها را در دریا انداخت و ارادت به خاندان چشت ن جذب و سکر به نوایت رسید، کتابپیش گرفت، چو

 .(100/   1: 1090  ؛لاهوریبه نقل از:  ) «آورد
خلیفه و جانشین حضـرت   ،با خواجه بختیارالدین کاکی ،الدین قلندر شیخ شرفدر روایتی آمد  که  

 ؛ارتباط و ارادتی خا  داشـت   الدین اولیا و حضرت شیخ نظام _الرحمه علیه_الدین چشتی  شیخ معین
نسـبت ارادت  »کند:  این ارادت را تصدیل نمی اخبارالاخیارولی شیخ عبدالحل محدث دهلی در کتاب 

کاکی ارادت داشت  الدین بختیار او به یکی از این مشایخ مشوور نیست، بعضی گویند به خواجه قطب
؛ دهلویبه نقل از: ) « یک از این دو به صحت نرسید  است و هیچ  الدین اولیا و بعضی گویند شیخ نظام

1090: 106). 
الـدین بخیتـار    و خلافت ایشان به شـیخ قطـب   ارادت قلندر  سیرالاقطابچشتی در  ةصاحب الودی

الـدین بختیـار کـاکی     الاقطاب حضرت شـیخ قطـب   به قطبنسبت شجر  و خلافت »گوید: میکاکی 
الدین بوعلی قلنـدر   یریل حضرت قطب ابدال شیخ شرف و بدین ونددیپ یمالله سر  العزیز  اوشی قدس

الدین ابدال  الدین عاشل خدا و هو من حضرت شیخ امام حضرت شیخ شواب ةخلیفقدس سر  مرید و 
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الـدین بختیـار    الاقطاب خواجه قطـب  و هو من حضرت شیخ بدرالدین غزنوی و هو من حضرت قطب
 .(48:  1811 ؛ سیرالاقطاب)« اوشی قدس الله تعالی

الدین  مولانا جلال الدین قلندر شرف که حضرت ،رسداین روایت مشکوک به نظر می ،نامه حکمدر 
خلافـت   ةوار خرق ـ شیخ بـزرگ  الدین تبریزی را ملاقات نمود  و از این دو محمد بلخی و شیخ شمس

الدین بوعلی شا  از هندوستان خارج  این موضوع مشخص نشد  که شیخ شرف ،هرحال به  ؛گرفته باشد
گردد که شیخ بوعلی شا  تا عمر چوـل  این حرف تصدیل می نامه حکمتی از شد  است یا نه؟ در روای

در دهلی سلسـله درس و تـدریس را شـروع کـرد و بـه مسـند        ،است گی را در پانی پت گذراند  هسال
دوش شد  در عالم سکر  کار سبک نیبعدازاو  ین عرصه کار کردا بیست سال در  ؛قضاوت دهلی رسید

بوعلی شا  قلنـدر بـه خراسـان رفتـه و یـا      که شیخ  سر برد  است. اینه پت ب در مضافات پانی سووو 
دور از واقعیـت   نامـه  حکـم اما این سخن  نیست؛چندان واضح  هنام حکماز روایت  ،گونه رفته است هچ

الدین سـنایی،  ءمولانا ضیا  و مشایخی چون  علماالدین بوعلی شا  و  میان شیخ شرفو این که  ،نیست
الدین پانی پتی، حضرت شیخ  شیخ جلال  قلندر، کبیرالاولیاالدین  الدین ترک، مولانا نجم خواجه شمس

 .دت و محبت زیادی وجود داشته استخسرو دهلوی ارا و حضرت امیر  الدین اولیا نظام
 

 ارادت شاعران و سلاطین عصر به بوعلی شاه قلندر
بـوعلی  آن را همیشه به شـیخ  که  ،را  با هدایای سلطان علاءالدین خلجی هم ،امیرخسرو دهلوی

شـنید. امیـر خسـرو     شنواند و اشعار شیخ را مـی اشعار خود را به او می .نمودبا او دیدار می ،بردشا  می
 این غزل خود را به شیخ بوعلی شا  خواند: بار کیدهلوی 
 که گویی هیچ سخنی جز فراق یـار نیسـت   ای
 این

 چنان دشوار نیست گر امید وصل باشد، آن 
 سـان نباشـد روزگـار    یکعاشقان را در جوان 

 
 وار نیسـت  ها بر دست من هـم  که این انگشت زان 

ــن    ــود از آب چشــم م ــد ب ــدار بای ــل را بی  خل
 

 گریم که کس بیدار نیسـت  که عجب کان وقت می این 

 قدم بر نقش خود وان دیگر در کوری دوسـت  یک 

 
 هرچه بینی دوسـت بـین بـا ایـن و آنـت کـار نیسـت        

ــد     ــار بن ــرو زن ــدگویی ب ــتچن ــت ای ب  پرس
 

 بر تن خسرو کدامی رگ که آن زنـار نیسـت   
 (080: 1890نقل از: عبدالرحمن؛  )به   

دهلوی او را مورد تحسین و تقدیر قـرار داد  و   خسرو دادن به غزل امیر با گوش ،بوعلی شا  قلندر
 گونه سرود: این گی کلام اوست هگر ذوق شعری و پخت که بیان ،البدیوه غزلی را خود فی

 دیوـــیم خســـروان بـــر نعـــل اشـــتر اســـت 
 

 خسرو کسی که حلقة تجرید بر سر است 
 گفـتم بـه علــم و عقـل بـه ملــک دگـر شــدم      

 
 تر است ملکم ز عقل دین چو دیدم فزون 

 وار روی نوفـــتم بـــه قـــاف عشـــل ســـیمر  
 

 کو عارفی که منظر او عشل اکبـر اسـت   
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ــان     ــه عارف ــدنی ب ــم ل ــت عل ــل اس ــل ک  عق
 

 و رسمی مختصـر اسـت   این عقل و علم جسمی 

ــدی    ــواح ابجــ ــود از الــ ــرف نبــ  درس شــ
 

 لـــوح جمـــال دوســـت مـــرا در برابـــر اســـت  
 جا( نقل از عبدالرحمن: همان )به   

علامه اقبال لاهوری هم این ملاقات امیرخسرو دهلوی و شیخ بوعلی شا  را با بیانی زیبا توصیف 
 نماید: می

ــیرین ــرو شــ ــین خســ ــان رنگــ ــان زبــ  بیــ
 

ــه  ــایش از  نغم ــان ه ــن فک ــمیرش ک  ض
ــا     ــال مــ ــن م ــ ــرتش روشــ ــاب فطــ  تــ

 
 بوــــر ســــفارت انتخــــاب گشــــت از 

ــت     ــون نواخـ ــدر چـ ــیش قلنـ ــا را پـ  چنـ
 

ــداخت    ــانش گـ ــة دجـ ــوای شیشـ  از نـ
ــون کــه      ــوکنی کــو پختــه چ  ســار بــود  ش

 
 قیمـــت یـــک نغمـــة گفتـــار بـــود     

ــیش  ــزن    نـ ــان مـ ــب درویشـ ــر قلـ ــر بـ  تـ
 

ــزن    ــوزان مـ ــش سـ ــویش را در آتـ  خـ
 (04: 1900)لاهوری؛    

الدین  شیخ شرفخا  به  یی  گان عقید  زاد ، شا  مردمان عام و خا ، سلایین، امرا ،در آن زمان
افتخـار   ةمعنوی و مای ةمایبوعلی شا  داشتند و ابراز عقیدت و اخلا  شان را به بوعلی شا  یک سر

سـلطان  الدین خلجی، سلطان علاءالـدین خلجـی، مبـارک خـان،      سلطان جلال که چنان ؛دانستندمی
شا  کسـب  از ارشادات شیخ بوعلی  نشستند وصحبت شیخ بوعلی شا  میالدین تغلل شا ، پای  غیاث

او نه شاعر دربار بود و نه هـم   که یدرحال ،تغلل شا  را عزیز دانسته قلندربوعلی شا   ؛کردندفیض می
الـدین   سـلطان غیـاث  داری را بـرای   شان ةموافل یبیعتش بود که قصید هم با آن ؛مداح یسرا د یقص

 گونه تعلل خایر خویش را به او نشان دهد: تغلل شا  بسراید و این
 بـر  نگـار هسـت سـیمین    دهان و لب و قد و شخصـیت 

 یکی راحـت، یکـی بسـته، یکـی سـرو و یکـی عرعـر        
 الـدین کـه از او آتـش مشـرف شـد      شه اعظـم غیـاث   
 یکی تخت و یکـی بخـت و یکـی خـاتم یکـی افسـر       
 سراندیشــان و کــر و فــر هیبــت بــی بــه عــزم و جــزم 
ــوذر    یکــی بومــن، یکــی کســری، یکــی دارا، یکــی ن
ــه عــالم در نیامــد از عــدم بــی    شــک چــو او شــاهی ب
ــاذل، یکــی    ــادل، یکــی ب ــی داورضــاب یکــی ع  ، یک
 زهی شاهی که در حلـم و حیـا و عـدل و بـذل وحـی      
 یکی بکـر و یکـی عمـر و یکـی ع مـان یکـی حیـدر        
 ودل عـــالم بـــه رزم، دســـت تـــویی شـــاها در ایـــن 
 یکی حـاتم، یکـی رسـتم، یکـی خاقـان، یکـی سـرور        
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 ةپادشـاهان دهلـی هـم حلق ـ    ،الـدین  لالعلاءالدین و ج» : کند که بیان می ،الاصفیا‌ةخزینصاحب 

 .(100 / 1  :1090 ؛)لاهوری« رت به گردن خود داشتندارادت آن حض
بـه اسـم خواجـه     ،گـان حکـومتی   هیک تن از بلندرتب ،در عود پادشاهی سلطان علاءالدین خلجی

 ارتباط نیدراالدین  و شیخ شرف ،ملک نائب، یک تن از دراویش بوعلی شا  قلندر را اذیت کرد  بود سر
صـاحب کتـاب    و ،به سلطان علاءالدین خلجی نوشت مور حکومتیأاحتجاجی به خایر رلم م یی هنام

کـه خواجـه سـرای     علاءالدین شحنه را اعلام، آن»کند:  بیان میگونه  این موضوع را این الکونیی ‌ةمر‌

تـر و الا بـه    انیدی بهالرحمن را به لرز  آورد، اگر او را به سزا رس  یکی از درویشان را رنجانید و عرش
 .(010: 1800؛ لاهوری) «دیگر به دهلی نشانید  خواهد شد ةجای تو شحن

عشـل و   ةخـود بـه نظـم آورد  و آن را نتیج ـ    اسرار‌و‌رمون این واقعه را علامه اقبال لاهوری در 

منـدی چـون شـاهان خلجـی و      رانان قـدرت  گونه حکم هچکه  را  و این ،محبت به حساب آورد  است
 آورد:گونه به نظم می این اند بود  الدین بلبن تابع او سلطان غیاث

 گــــویم حــــدیث بــــوعلی بــــا تــــو مــــی
 
 

 در ســـــواد هنـــــد نـــــام او جلـــــی 
 زار کوــــــن پیرائــــــی گــــــلآن نــــــوا  

 
 گفـــت بـــا مـــا از گـــل رعنـــا ســـخن 

ــت آتـــــش   ــن جنـــ ــة ایـــ ــژاد خطـــ  نـــ
 

 از هـــــوای دامـــــنش مینوســـــواد   
 کوچـــک ابـــدالش ســـوی بـــازار رفـــت     

 
 از شــــراب بــــوعلی سرشــــار رفــــت 

 آمـــد ســــوار   عامـــل ایــــن شـــور مــــی   
 

 دار رکــــاب او غــــلام و چــــوب هــــم 
ــیش  ــاهوش  پــ ــا ای نــ ــد رو زد بانــ  منــ

 
ــو   ــر جلــ ــل ر   بــ ــدداران عامــ  مبنــ

ــیش    ــرافکند  پــ ــش ســ ــت آن درویــ  رفــ
 

ــه  ــویش   غویـ ــار خـ  زن انـــدریم افکـ
ــامِ  چــــوب  ــار اشــــکدار از جــ  مســــت بــ

 
ــر ســر درویــش چــوب خــود شکســت    ب

ــت  ــر آزرد  رفـــــ  از ر  عامـــــــل فقیـــــ
 

ــران دل   و نــاخوش و افســرد  رفــت   گ
ــرد     ــاد کـــ ــوعلی فریـــ ــور بـــ  در حضـــ

 
ــکی  ــرد   اشـ ــم آزاد کـ ــدان چشـ  از زنـ

 (04-01: 1900)لاهوری؛    
 

 الدین بوعلی شاه قلندر شیخ شرفشعر و شاعری 

ِ  دست و صاحب چیر  یی  نویسند  که  بل ؛یک صوفی و قلندر مجذوب نیست تنوا ،بوعلی شا  قلندر
 نامـه  حکمو  الدین اختیارآید. ن ر قوی او در مکتوبات به نام حساب می انا و شاعری بزرگ نیز بهقلم تو
 الدین درج است. شرف
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قطعـه و   ،م نـوی  ،غـزل  ،خصو  در قصید  به ،به شعر ،تر از ن ر بیش ،پتی بوعلی شا  قلندر پانی
سـنا خاقـانی و    هـم رگـو و  رسی تمام دارد. او خود را یـک شـاعر پُ   ها دست رباعی به تمام این قالب

 آورد:نظامی به حساب می
ــدس آورد   ــت کــلام از ق ــو روی  شــرف در پرت

 
 چو اشعار خاقانی نه چون نظم نظامی دان نه 

 (104)کلامِ قلندر؛ سال:    

د و پیروی از اشعار آنـان را  کروار  مطالعه می خویش را هماشعار متقدمان  ،شیخ بوعلی شا  قلندر
 م ل سلمان ساوجی، رویر فاریابی و دیگران: ؛دانست فخر و مباهات خود می ةمای

ــه  ــرادریم همـ ــاوجی و مـــن بـ ــال و سـ  جمـ
 

 گی مناسـب بـرد   جامههمان قدر که بود  
 (106)همان:    

ــر آن    ــه رو ــت ب ــردم متابع ــت او  ک ــه گف  ک
 

 شرح غم تو لذت شـادی بـه جـان دهـد     
 (110)همان:    

بودن خویش بـه   بودن و منسوب لیکن به خراسانی ؛شیخ بوعلی شا  قلندر در هندوستان متولد شد
تـر از هندوسـتان    بیش ،در عراق و خراسانبودن او  گفت که شاعر او میکند.  وار  افتخار می هم ،عراق
 که چرا هندوستانی است: ،خوردس میو افسواست 

ــرد    ــاد و فش ــارفی گش ــد در ع ــه هن ــرف ب  ش
 

 ولی بـه روم و خراسـان ولایـتش داننـد     
 (109)همان:    

ــرا گلــــه ز هندوستانســــت و هنــــدوی   مــ
 

 اسـت  ند برست ولیکن عراقـی هشرف به  
 (88)همان:    

 

 شاه قلندرآثار بوعلی 
  کنزالاسـرار  است. م نویِموجوددو م نوی و یک کلیات شعری  ،لیفات بوعلی شا  قلندراز آثار و تأ

بـوعلی شـا  منظـوم و شـامل حکایـات مختلـف        کنزالاسراراو معروف است. م نوی  ةعشقی ةرسال و 
 ،قطعه شـعر بـود    1000شامل  ،باشد. کلیات بوعلی قطعه شعر می 100شامل  عشقیه ةرسالباشد.  می

 ، الـدین بـوعلی شـا    شـیخ شـرف    ةعشـقی  ةرسـال باشـد.   باعی، قطعه و غـزل مـی  که حاوی قصید ، ر
هر بیـتش از متـاع عرفـان    » :ن هندیاتن از منتقد رود. به قول یکشمار می مشوورترین م نوی او به

 «.عارفان را موجب وجد و سرور ،معمور و هر شعرش
 ،الـدین بـوعلی   شـیخ شـرف  ی مخیالات عقلی و نقلی و عل ،افکاررا  با  هم ،عناوینفوم تمام این 

که در آن زمان در تمام عالم اسلام و میان حلقات تصوفی مروج بود  است.  ،باشد میبه وی منحصر 
عشل الوی، مردان خدا، صـوفی زاهـد، عـارف، فقروفاقـه،      ابیات شامل این عناوین دارای موضوعاتِ
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وحرام، تـرک دنیـا،    گدا، حلال و وتقوا، شا  خدا، مسکین، تواضع، ای ار، مجاهد ، ریاضت، زهدقناعت یاد 
ان که هم صوفیان و هم علما از آن در گفتار و نوشتار ش ،است دست این هوس و موضوعاتی از و حر 

آیـات   بوعلی شا  این موضوعات را با شرح و بس  بیان نمود ، برای ثبوت آن بـه . کردند استفاد  می
چنـین   هـم  ؛و قول صلحا و عرفا متوسل شد  اسـت  (الله علیه و سلم صلی) اسلام بر قرآن مجید، احادیث پیام

حلاج و بایزید بسـطامی را وضـاحت    سلک تصوفی منصور ،الدین بوعلی شا  در این اشعار شیخ شرف
 الوجود و اثرات آن را تشریح نمود  است. داد ، خصوصیات مکتب وحدت

 

 الدین بوعلی شاه شرف سیدغزلیات 

 ـ   اهمیت زیادی به زبان فارسی و خاصتاً ،پتی غزلیات بوعلی شا  قلندر پانی ایـن   ةبـه شـعر عارفان
 آفرینـی، قـدرت کـلام و عظمـت شـاعرانه قـرار دارد.       امعن ـ ی. غزل بوعلی شا  در حد اعلازبان دارد

سخن خـود قـرار    ةصوفیانه و موضوع عشل را رشت ةهایش، فلسفشا  در غزل نیز چون م نوی بوعلی
تـوان حـس کـرد.    عشل و زیبایی خا  شاعرانه را مـی  ، گرمی، حرارت،ویهای  داد  است. در غزل

 باشد:ی شا ، عشل الوی و فنافی الله میمنظور از عشل در غزلیات بوعل
ــا  زان    ــدر دم ــو ان ــل ت ــار عش ــت خم  باقیس

 
 

 ساقیستالمُلک هر زمان  که صورت لمن 
ــتن   ــزار پیوسـ ــن هـ ــتن و از مـ ــو گسسـ  ز تـ

 
 که آن گسستن و پیوستن از تو مشتاقیسـت  

   یا 

 شرف ز عشـل تـو گشـت آن قلنـدر سرمسـت     
 

ــد     ــابتش مردن ــدعیان از مو ــه م ــه جمل  ک
   (88-106) 

نات را به یباشد و او هرچیز کاهر دم به آتش منور می ،عاشل صادق ةبوعلی شا  قلندر، سین ازنظر
همین لحـا  بـوعلی شـا      به ؛تواندشد  نمی حائلدر دنیا  یزیچ چیهل بیند. برای عاش همین نظر می

 گذرد:خود می زیچ همهخایر عشل الوی از قلندر به 
 کنــــد تـــن، غــــم او را فـــدا ســــر مـــی   

 
 کنـد  جان، غمـش را بـر سـر افسـر مـی      

ــی   ــار مـ ــاعتم    کـ ــر سـ ــش هـ ــرد غمـ  گیـ
 

 کنـد  که عشـقش رنـا مـن زر مـی     زان 
 ام هـــــر ســـــاعتی عشــــل او در ســـــینه  

 
 کنـــد دراوگیـــری دیگـــر از ســـر مـــی 

ــون    ــون گشــت، خ ــم خ ــز عشــقش دل  وای ک
 

ــی     ــرم در م ــونِ دیگ ــه خ ــس ب ــد ب  کن
 (106: 1980)کلام قلندری؛    

کـه   ،سـد رمی یی کند و به درجهبوعلی شا  قلندر به حدی فوران میاشعار عشل حقیقی در  ةجذب
 شود:یالب دیدار محبوب حقیقی می

 اگر بینم شبی ناگه مـن آن سـلطان خوبـان را   
 

 را  جـان  و سری در پای وی آرم فدا سازم دل 
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 بپرسم از ر  یـاری کـه جـان چـون نخـی آخـر      
 

 کجایی کت ترا بینم دو چشـم مسـت غلطـان را    

 (80)همان:    

ناکـافی   ،کنـد  عشل انجام داد  و بیـان مـی   ةبار چه او در کند آناین احساس می  از بعد ،بوعلی شا 
درد و غـم   ةاین عشل تنوا بـه وسـیل   چراکه ؛دچیز دیگری نباید دی ،درد و غم جز بهاست. در این را  

 نه چیز دیگر: ،شودی مییکما
 مـــرا غلـــ  مکـــن انـــدر حســـاب عاشـــقیم

 
 است نه بازی جفت یا یاق اسـت  که عاشقی 

 بـــه عشـــقش دیـــن و دل بـــاز و مینـــدیش 
 

ــواهی     ــر و ن ــل او ام ــدر عش ــه ان ــت ک  اس
 (68)همان:    

او با هرچیز باشد.  نظر بوعلی شا  قلندر، عاشل صادق همه وقت به خیال محبوب خود غرق می به
 ةجلـو  یزی ـهـر چ کـه در   ییجـا  بـه تـا   ،ندکورزد و همیشه تعریفش را میبه محبوب خود عشل می

محبـوب حقیقـی بـه     ةنات جلـو یکا زیهرچد  بود که در رسی ییجا بهبیند. بوعلی شا  محبوبش را می
 است: زیچ همهگفت: خالل که همیشه می ،رسید  بود ییجا بهش آمد و نگاه نظرش می

 اســت  فلــک از یــک خــم ابــروش یــاقی    
 
 

ــا چشــم پــاکش در تنــا قیســت    ملــک ب
 اســـت گوـــی انـــوار رخســـارش چـــو برقـــی 

 
ــر براقــی شگوــی اســرار عشــق   اســت ب

 (100: 1980)کلام قلندری؛    
محبـت   ةر از نشـخ وار  پُ کرد و او همار میوار  به این عشل معنوی خود ناز و افتخ بوعلی شا  هم

خواست از را   نمی گزهر چراکه ؛کرد، ابایی از آن نداشتر کسی سر او را هم در این یلب میبود و اگ
 خود بگذرد:

ــرود    ــرم بـ ــر سـ ــابم اگـ ــل روی نتـ  ز عشـ
 

ــی   ــرود   ملامت ــداخترم ب ــالم ب ــه ع  هم
ــا   ــم کجـ ــاز کشـ ــایی بـ ــل پـ ــة عشـ  ز بادیـ

 
ــرود      ــرم ب ــد و خ ــن ا فت ــار م ــه ب  اگرچ

 (104)همان:    
یـات خـود واقعـات    و در غزل کنـد مـی ود تلمیحات را واضح استعمال بوعلی شا  قلندر در اشعار خ

خود را و عشل توحیدی را تقویت تمـام   ةفلسف ،نمودن این واقعات با بیان نماید. اوتاریخی را ذکر می
تاریخی را که واقعی موضوعات  ،نمود  است و آن را در کنار معنویت قرار داد  است. بوعلی شا  قلندر

چنین واقعات مذهبی و معجزات را به کمـال خـوبی و    هم ؛است سلم الله و علیه و صلیمربوط به رسول اکرم 
سازد و این کار در شعر و سخن نمایان میایی و تبحر او را که این توان ،وضاحت به نظم کشید  است

الدین بوعلی شا ، معجزات و خصوصـیات   باشد. شیخ شرفنقادان قابل تحسین و ستایش می ازنظراو 
به را  السـلام  هیعلمادر حضرت عیسی  السلام هیعل ، حضرت مریمالسلام هیعل ، حضرت موسیعلیه السلامحضرت آدم 
 ،بـه خداونـد   هـا را  ها را دوستی با محبوب راستین و عشل آن تصویر کشید ، دوستی آنزبانی زیبا به 
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صـحاب  بـران و ا  و بعضی دیگر از پیـام  السلام هیعلحضرت موسی  ةآورد. معجزمی حساب بهعشل واقعی 
 کشد:گونه به تصویر می حل را این

 رخ او نـــور مقـــدس، لـــب او روح مصـــفا
 

 یـد بیضـا  جعدش افعی موسی، کف او چـون   

ــة روح   ــبش حاملـ ــدس لـ ــریم از قـ  الله مـ
 

ــا    ــه احی ــی یافت ــش ز گل ــوی روی  آدم از پرت
 (100: 1980شا ؛  )بوعلی   

 کند:گونه بیان می زلیخا را اینسن و عشل حضرت یوسف و حُ ،الدین بوعلی شا  شیخ شرف
 یوسف از عکس جمالش نگزیدی در حوری

 
 زلیخـا کـه بـرو بـود     مست و سرگشته شدی چون 

 (89)همان:    

 و انـــــوار یوســـــف مصـــــری آدمروان 
 

ــات  ــد  زکـ ــتدند و پروردنـ ــو بسـ ــوبی تـ  خـ
ــا نبــود جــز صــلیب   ــه دهــر م  دار عیســی ب

 
ــت      ــر اس ــی خ ــود راع ــفا نب ــوی ص  در دع

 با صورتت کـه سـجدة روحـی همـی برنـد      
 

ــت     ــر اس ــارد دم خ ــجود بن ــر س ــی اگ  عیس
  

 
 (100)همان:  

یـک قسـم تـرنم و     ،خا  در غزلیـات او  یور بهالدین بوعلی شا  و  در کلام شیخ شرف تیدرنوا
ها وجود  که لطف خاصی در آن بل ؛اشعارش تنوا الفا  تکرار نگردید توان دید. در بعضی آهنا را می

نمایـد. او  ین مـی یشعر او را با حسـن بـالا و پـا    کند ومیبرخاست  و نشست باهمکه گویی الفا   ،دارد
 بخشد: در اشعار گوناگونی به زیبایی خا  تجسم می گی شعر را  پیچید

 پیچم، منم پیچیدة جانـان  سری پیچم و می
 

 پیچد چه بینی مـار پیچـان را   شرف چون مار می 

 بیا ای عاشل صادق، مگر چندی به دیـر افتـی   

 
 برو در گنج ویرانه، ببین آن مار پیچان را 

 دمار پیچان را کـه از عشـقش شـرف پیچ ـ   ببین آن  

 
 جـان، جانـان را   جان، منِ بـی  جان، دلِ بی تن بی 

 (80)همان:    
 

 بوعلی شاه قلندر و قالب رباعی
 ةصـوفیان مسلک و روش  ،خود ةدادن جوهر شاعران شاعری با نشانالدین در هر صنف  شیخ شرف

یـن عشـل معنـوی خـود را بـه      که در غزلیـاتش ا  او چنان  هم ؛دهدخود را به زیبایی خا  نشان می
او تجلی خـا  خـود را دارد. او در رباعیـات خـویش      ةگذارد، در رباعیات هم عشل عارفاننمایش می

کند. او در رباعیـات  های مختلف آن را بیان می ، جنبهدبخشمیهم، قدرت و یاقت عشل را وضاحت 
 گوید:نماید و با سربلندی تمام میخویش افتخار می ةخود هم به عشل صوفیان

 بــه هــر خانــه رســید   آوازة عشــل مــا  
 

 درد دل مــا بــه خــویش و بیگانــه رســید 
ــه روم    ــا ک ــو هرج ــل ت ــم عش ــت غ  از دس

 
ــید   ــه رسـ ــه دیوانـ ــد ز ر  دور کـ  گوینـ

 (111: 1980شا  قلندر؛  )بوعلی   
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و یـا عـالمی در ایـن را      یی یانتواست و هر صوف را  عشل بی ،الدین بوعلی شا  از دید سیدشرف
درگا   باز خود را زیادتر از گدای ،ه عشلناز و افتخار ب باوجودمانند یفل یک مکتب است. بوعلی شا  

 دانست:و خر او نمی السلام هیعلرت عیسی حض
ــود     ــر ب ــالم ن ــرة ع ــه در عص ــر ک ــر پی  ه

 
ــود   ــر ب ــم از دخت ــا ک ــازیِ عشــل م  در ب

ــه هــر     ســنجند دوعــالمگــر قیمــت مــن ب
 

ــود    ــر ب ــی خ ــایی عیس ــ لاً بو ــویی م  گ
 جا( )همان   

 

 گیرینتیجه

 یابیم که:دست می ایجبدین نت ،چه گفته شداز آن
از عارفان مشوور قرون هفـتم و هشـتم هجـری در     ،پتی الدین بوعلی قلندر پانی حضرت شرف_ 
 ؛که مورد احترام شاعران و سلایین زمانش قرار گرفته است ،باشدهند می ةشبه قار
عصر  گاهی به پیروی از شاعران قبل و هم ،بزرگ است شاعری ،الدین بوعلی قلندر شیخ شرف_ 

اشعاری سرود  و به آن محمد بلخی،  نیالد جلالسلمان ساوجی، سلمان لاهوری، مولانا  ازجمله ،خود
 ؛کندفخر می
سـرود  و از وی   ربـاعی های غـزل، قطعـه و   اشعاری با محتوای عرفانی در قالب  بوعلی قلندر_ 

 ؛در دست استقصایدی نیز 
عشل به ذوق و شوق و کوشش ضرورت است. صبر،  ةبرای رسیدن به جذب یی هجذب اوبه نظر _ 

تنوـا بـه   ه ک ـ و ایـن  عشل شویم ةو قناعت را باید پشت سر بگذاریم تا داخل کوچ  رضا، توکل، استغنا
به جذبه و عشـل   ،که مقامات را پشت سر نودکسی  توانیم. هرقلندر شد  نمی ،نگی و عمامهریش و ل 
 و بس. یابددست می

 

 ها نهاد پیش
 ؛درست تجدید چاپ شود حیتنقباید با  ،پتی الدین بوعلی شا  پانی دیوان اشعار شیخ شرف. 1
الـدین محمـد بلخـی بـا      مولانا جلال ازجمله ،الدین بوعلی شا  با شاعران بزرگ شیخ شرف ةابطر. 0

 ؛جانبه مشخص گردد علمی و همه تحقیل
 صورت گیرد.و جداگانه تحقیقی دقیل  ،الدین بوعلی راجع به عرفان شیخ شرف. 1
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